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  گــــــلهـاي مـــعـرفـــت
      عروسیحکایت  جالب حضرت شمس ورفتن جناب مولانا به محفل        

     

 
         جناب مولانا روم  تصویرستاین       ـــــــ    تصویر حضرت شمس صاحب اینست   
 يبرا نا جناب مولاي که روزچنین روایت بوده :دوستان عزیزوخواننده گان محترم  

وخودت عروسی میروم محفل  کیداده که امرورچاشت من در دستورشمسحضرت 
فرمودند  آنجنابو د گم نشويزیتا چ یدئابصورت درست نگاه داري نم فیمسجد شراز

وبا  وجناب مولانا دروازه حجره اش را قلف نموده  .دی باشمطمین یبکل شمانا  مولايکه ا
شمس باعلم حضرت ري نگذاشته بود که  دیو هرفت  بطرف محفل عروسیکامل نانیاطم
ی متی قيرا باز نموده وتما مآ کتاب هااش  نظرقلف اطاق حجره کی که داشت بتیولا

 در کنار حوض نشسته وتماشا  مسجد انداخته وخودش هم آب حوضنیدربآنجناب را
ي  کتاب هامتوجه شده که تمامآ و تشریف آوردهنامولاکه جناب  ساعت  بعدو  . مینمود 

 وذ ديا  کهگفتندغضب باقهرو حوض اندخته و آبشمس در بین حضرت متی اش راقی
  ؟..دی آب انداختنی مرا دربیمتی قيخره حجره مرا بازکرده وکتاب هالااب
 خنده  شمس حضرتجناب.  وبس هدرحالیکه تمامآ علم من در بین همان کتاب هایم بود 

 . وخراب نشده است   داشته   صحت تاني هاکتاب  همهنا مولاایکه فرمودند  کنان

 کهی درحالبوده وانهیآدم دیک  شمس واقعآ توي که اگفتو عصبی شده نا مولاشخص
  .ید که کتابهاي تان صحت استئتمامآ کتابهاي من  از بین رفته وحالا میگو

  حالا بچشم خوددیکنی شما گپ مرا باور نمنا مولاای شمس فرمودند که حضرت                
  دست خودرا داخل آبآنجناب . دوروغای ومیگوی که من راست میده نمایدتان مشا
 ي خود دربالارگی وبادست ددهی کش بیرون آبنی مولانا را ازبي نموده وکتاب هاحوض
واقعآ به امر خداوند بزرگ ج وکرامات    که زدهتب ، تب  به اصطلاح ایشان هايکتاب
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 يدربالانا جناب مولاحالت ده نمودن چنین شده که با مشای باد ، باد گرد وخاك  آنجناب
   ؟ ..ه که دیدم  چه اسراربودنی شمس اای و گفتند کهحضرت شمس دست انداخته شانه 

دربالاي آذان خانه مسجد شریف  مولانا ترسازمیگویند که جناب حضرت شمس و 
که وزمانیکه جناب مولانا به عقب اش رفته وآنمبارك از همان محل ناپدید شده  بالاشده 

 و بعدازسپري نمودن یک مدت یگذشتطرف مهر واربوانهید اش جناب مولانا در فراق 
   چنین بوده است آنجنابفق شده که اولین شعرودوباره بدیدن آنجناب م طولانی

  کننمی متی ها شکایوازجدائ   ـــــ      ننمکی متی چون حکایشنوازنیب                   

 نمازخواندن بوده که ناگاه انیدرجر نا مولا حضرتي که روزدنیگویم :به هـرصورت 
 حضرت  بجان جدائی سال18 شدنچشم آنجناب بعد ازسپري نی چندان دورازمسافه 

 ءشمسیا یاشمسگفتن   باوآنجناب. گذشت میاز آنمحل  تبریزي افتاده که شمس
 وانهی که من درفراق تان د ومیگفتمیرفت دویده اش  از عقبازخودرا رها نموده ونم

  حضرتجنابم و نمودرا تركز خاطر شما نمازسنت حضرت محمد ص  واگردمیوارم
 کهیزمان و دی چشمان تانرا پت نمائی لحظيبرا نایا مولا فرمودند که  توقف کرده وشمس

 بوده  منورهنهی مدفی مسجد شرنی شده که درب متوجهدینمائی خودرا باز مانآنجناب چشم
 ادايکه بعد از اند داخل صبحت  نشسته وش با یارانکه درآنجا جناب حضرت محمد ص

 ص شخص مولانا بخاطر من رسول خدا ایعرض نموده که  شمسحضرت  سلام علیکم
 خیر ایو دیبخشی که آنرا مدیخواندن نمازسنت شماراترك نموده وحالا مختار هست

 مولانا اگرازخاطرمن نماز فرض را هم رها ي حضرت شمس فرمودند که اجنابآبعد
  .دمیرسانی من ترا به انمقام مدیکردیم
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